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ادامه از صفحه10

می خواستیم مدل خودمان باشیم
از طرف صداوسیما سفارش کار به شما داده شد؟  �

امامی: بله با آقای رجب پور تماس گرفتند. 
همایون: از زمانی که ساخت این کار را شروع کردیم یک  روزونیم بیشتر 

طول نکشید. 
امامی: معمولا شــعر و ســاخت آهنگ و میکس و مسترینگ حدود 
هشــت،  نه روز طول می کشد؛ اما این پروســه برای دو تا از کارهای مان 
دوروزه انجام شــد. یکی «هیهات» بود و دیگــری «خدا همین حوالیه» 
(فرمــول یک). یک روز آقای رجب پور تماس گرفتند و گفتند می خواهم 
یک کار دلی برای امام حسین(ع) انجام بدهم و حامد هم بسیار استقبال 
کرد. حامد همان جا با یکی از دوســتان صمیمی اش به اســم ســهیل 
حسینی که شاعری بسیار تواناست، تماس گرفت و درجا شعر را نوشت. 
حامــد ملودی را ســاخت و من هم تنظیم کــردم و به این ترتیب آهنگ 
«هیهات» در دو روز ساخته شد. درباره «هیهات» صددرصد از کار راضی 
هســتم؛ اما اگر زمان بیشتری داشتیم، به نظرم «خدا همین حوالیه» جا 

داشت به مراتب بهتر از این شود. 
همایون: همیشه در ذهنم بود اگر یک روز خدا این صدا را به من داد، 
در مراســم عزاداری امام حسین(ع) بخوانم؛ اما رویش را نداشتم. روزی 
که آقای رجب پور این پیشنهاد را دادند، سریع استقبال کردم. وقتی سهیل 
متن این شعر را می نوشت می گفت فقط دستم روی کاغذ می رود. این کار 

حتی ادیت هم نشد؛ کلام یک بار و ملودی یک بار، بدون یک نت ادیت. 
کارهای تان را آکوستیک ضبط می کنید یا بیشتر کار با سینتی سایزر  �

انجام می شود؟ 
امامی: بیشتر کار با کامپیوتر و نرم افزار است. البته بستگی به ژانر کار 

دارد. 
همایون: به  غیــر از «هیهات» همه کارها را واقعــا جراحی کردیم. 
بــرای ترجیع بند «چتر خیــس» محمدرضا ۲۵ بار نوشــت تا چیزی که 
می خواســتیم درآمد. دوســت داریم آهنگی که مردم گوش می دهند، 
گوش نواز باشــد، نه چیزی که صرفا خودم دوســت داشــته باشــم. در 
آهنگ های جدید با احساســم خواندم و سعی کردم طوری بخوانم که 
مــردم هم با من بخوانند. موســیقی پاپ برای مردم اســت و ما وظیفه 
داریم گوش شــنیداری جامعه را بهتر کنیم و آنها را ســمتی ببریم  که از 
تکرار خارج شــوند؛ به همین دلیل خودمان هم باید دائم به روز باشیم و 

فکر می کنم این سخت ترین بخش کار ماست. 
اولین کنسرت تان قرار است چه زمانی برگزار شود؟  �

امامی: جشــنواره فجــر. دو اجرا آنجــا خواهیم داشــت و خارج از 
جشنواره شــاید در چند شهرستان اجراهای کوچک داشته باشیم. اولین 
کنسرت رسمی حامد همایون در تهران ۱۹ اسفند برگزار می شود؛ یعنی 

دقیقا یک سال بعد از انتشار اولین قطعه. 
ترانه چقدر برای  شما اهمیت دارد؟ چون با ترانه سراهای مختلف  �

کار می کنید. 
همایون: تا الان با دو نفر بیشــتر کار نکرده ایم؛ سهیل حسینی هفت 
کار را نوشــته و محمدرضا نظری دو کار. بیشــتر قطعات بعدی هم کار 
سهیل است. هیچ تعصبی روی ترانه سراها ندارم؛ حتی همین دوستانم 
که برایم ترانه می نویســند، کارهای ترانه ســراهای دیگر را به من نشان 

می دهند تا اگر دوست داشتم کار کنم. 
چطور به این لحن رسیدید؟  �

همایون: تابه حال به نقالی شــاهنامه گوش داده اید؟ فکر نمی کنید 
لحن من خیلی شبیه آنهاست؟ 

چرا؛ دقیقا. 
همایون: معمولا اساتید ادبیات با این لحن صحبت می کنند. 

عامدانه این کار را انجام دادید؟  �
امامی: بله، فکرشده بود. روزی که حامد به تهران آمد چنین ایده ای 
نداشت. این اتفاق از زمانی شکل گرفت که آقای رجب پور به حامد گفت: 
برو نوآوری کن و حامد خودش به این لحن رسید. البته حامد چند لحن 
مختلف را امتحان کرد، ولی هم خودش از این لحن خوشش آمد و هم 

ما پسندیدیم. 
همایون: ریشه این نقالی هم به شاهنامه خوانی برمی گردد و هم لحن 
اصیل پارسی است. فکر می کنم مردم ایران از ناله و صدای زنانه خسته 

شده اند و احساس می کنم باید به کار، روح و انرژی داده شود. 
این حس مثبت اندیشی در متن کارهای تان هم وجود دارد.  �

همایون: اصلا هدف مان همین است. 
امامی: معمولا به خاطر طرح ترافیــک با آژانس تردد می کنم و هر 
وقت در ماشین می نشــینم، یکی از آهنگ های حامد را می شنوم. وقتی 
از راننده می پرســم این خواننده کیست، خوش بختانه همه او را به اسم 
می شناســند. قبلا این طور نبود؛ یک آهنگی هیت می شد، اما باید دنبال 
خواننــده اش می گشــتی تا ببینی چه کســی آن را خوانــده. الان حتی 
خیلی ها حامد را به چهره می شناسند. از این طرف و آن طرف می شنوم 
که همه از ســبک خواندن حامد راضی هســتند؛ چون شاد می خواند. 
خیلی خوشــحالم که حامــد حال جامعه را خوب کــرده و فقط مثبت 
می خواند. خوشــحالم که بنیان گذار این قضیه کسی بوده که از اول باور 

قلبی ام بود. 
برنامه تان برای آینده چیست؟  �

همایون: تلاش و بقیه را به خدا می ســپارم. این دل نگرانی برای هر 
هنرمندی وجود دارد که وقتی به یک نقطه می رسد، از آن نقطه سقوط 
کند؛ ولی من با تمام وجودم تلاش و ســعی می کنــم در اجراهای زنده 

خیلی خوب باشم. 
 بهترین کنســرت های پاپی که در تمام زندگی ام دیده ام کارهای  �

آقای رجب پور هستند. 
همایون: افتخارم واقعا کارکردن با ترانه شرقی است و دوست دارم این 
همه جا نوشته شود. ما در ایران خواننده خوب زیاد داریم و بین اطرافیانم 
۲۰ خواننده بسیار خوب می شناسم، اما هیچ کس نمی شناسدشان. به نظر 

من وجود مدیریت برای هنرمند، یک امر لازم است. 
امامی: آقای رجب پور این تخصص را دارد که یک خواننده را مطرح 
کند و در همان سطح نگه دارد. خیلی از خواننده های خوب را می شناسم 
که به خاطر برنامه های بی رویه تهیه کننده زمین خورده اند. متأسفانه در 
جامعه ما هنر بی رحم است. اگر از جایی که هستی سقوط کنی، دیگر بالا 

نمی روی و هرچه بیشتر بالا رفته باشی بدتر زمین می خوری. 
آلبوم تان تا عید منتشر می شود؟  �

امامی: قبل از کنسرت ۱۹ اسفند، آلبوم قطعا آماده می شود. 
آلبوم چند ترک دارد؟  �

امامی: حامد غیر از «هیهات» هشــت تِرک دارد و چهار سینگل دیگر 
از او تولید می شــود که جمعا دوازده قطعه می شود. هشت تِرک هم در 
قالب یک آلبوم بیرون می آید؛ یعنی ۲۰ ترک در یک آلبوم منتشر می شود. 
از ۱۵ روز دیگــر هفته ای یک ترک از حامد پخش می شــود؛ چون برای 
اجرای جشنواره باید حداقل ۱۲ یا ۱۳ تا از آهنگ هایش شنیده شده باشد. 
چون آقای رجب پور از کم فروشی بدشان می آید برای اجرای زنده حامد 

حداقل ۲۰ قطعه اجرا خواهد کرد.

مکعب خاکستري

فصل دوم «وست ورلد» 
در حال ساخت است

کلاه سفیدها؛ کلاه سیاه ها
شرق: «وســت ورلد» (دنیای غرب) با 
آن لایه های داســتانی پیچیده، بودجه 
صد میلیون دلاری و یک دو جین بازیگر 
سرشناس، نمونه یک سریال حماسی 
تلویزیونی مدرن اســت. این ســریال 
کــه برگرفتــه از یک فیلم ســینمایی 
بــه کارگردانــی مایــکل کریچتون به 
ســال ۱۹۷۳ اســت، ملغمه ای است 
از ژانــر وســترن، آینده در گذشــته و 
رفت وآمدهای زمانی کــه در آن، یک 
پارک فراواقعــی این امکان را به افراد 
ثروتمند می دهد تا رؤیاهای خود را به 
واقعیــت بدل کنند؛ از جمله اینکه به 
افراد بدون هرگونه هراسی از مجازات، 
شلیک کنند. طبق گفته جاناتان نولان، 
تهیه کننده این ســریال، زیبایی بصری 
و خط داســتانی این ســریال ملهم از 
بازی هــای ویدئویی اســت؛ ســریالی 
کــه طبق اعلام نــولان، فصل دوم آن 
در حال ســاخت اســت. نولان که به 
همراه هســرش، لیزا جــوی، ایده یک 
فیلم سینمایی را به سریالی تلویزیونی 
بــدل کرده انــد، گفته اســت آنها در 
فصل دوم این ســریال قصد دارند به 
مسائلی بپردازند که در فصل نخست 
کمتــر به آنها پرداخته شــده اســت، 
هرچند شــبکه HBO هنــوز به طور 
رســمی برای ســاخت فصل دوم این 
سریال، چراغ سبز نشــان نداده است.  
پدیدآورندگان ســریال «وســت ورلد» 
بــه عنــوان بخشــی از پژوهش خود 
برای ســاخت این ســریال، بازی های 
ویدئویی زیــادی را بازی کرده اند که از 
جمله می توان به GTA و «بیوشوک» 
اشــاره کرد کــه دومی از نظــر نولان 
بازی هایی اســت که  جزء فکری ترین 
در دهه گذشــته به بازار عرضه شده. 
تانــدی نیوتون که نقش مائِــوِه را در 
این ســریال ایفا می کند نیز بر شباهت 
و قرابت فضای ســریال بــا بازی های 
ویدئویــی اذعــان دارد. او حس خود 
بعد از دیدن قســمت دوم این سریال 
را این طور توصیف می کنــد: «به ناگاه 
دنیای واقعی در برابر چشــمان شما 
به یک بازی تبدیل می شود. همه چیز 
بازی است و ما در یک بازی هستیم». 
لیــزا جوی، دیگــر خالق این ســریال، 
می گوید می خواسته اند ظرایفی را به 
شخصیت های اندرویدی «وست ورلد» 
اضافه کنند به جــای اینکه بخواهند 
صرفــا داســتان قیــام آنهــا را علیه 
انســان هایی که خلق شــان کرده اند، 
به تصویر بکشــند. جــوی در این باره 
می گوید: «وقتی کار را شــروع کردیم، 
جی جی. آبرامز این مســئله را مطرح 
کرد که شــما می توانیــد از زاویه دید 
روبات ها به قضیه نگاه کنید. مســئله 
فقط معکوس کردن این روند و اینکه 
روبات هــا همه را بکشــند، نیســت... 
مسئله اصلی آگاهی است که ذره ذره 
در آنها شکل می گیرد و به دست آوردن 
این هوشــیاری اســت». بنا بــر گفته 
نیوتن، وقتی میزبانان شــروع می کنند 
بــه کنــار هم گذاشــتن کابوس هایی 
کــه می بیننــد- کــه ایــن کابوس ها 
خاطراتی از ترس های گذشــته است 
که بر ذهن آنها نقش بســته- «نوعی 
خاص و عجیب از آزادی را احســاس 
می کننــد». از نظر نیوتــن، بازیگرانی 
که نقــش شــخصیت های میزبان را 
بــر عهده دارنــد، فقط نقــش روبات 
را بــازی نمی کننــد، بلکــه همچنین 
«نوعــی دیوانگی وحشــی و بدوی از 
حصول آگاهی» را به تصویر می کشند.  
جفــری رایت، کــه نقش برنــارد لو، 
رئیس تیم برنامه نویســی میزبانان در 
«وست ورلد»، را ایفا می کند، در جایی 
گفته شــخصیت او بیش از دکتر فورد 
بازی  بــا  (مغز متفکر «وســت ورلد» 
آنتونی هاپکینز) با میزبان ها احساس 
همــدردی می کنــد. رایت احســاس 
خود را دراین باره این طور بیان می کند: 
«رابطه فورد با میزبانان فاقد آن حس 
انســانی و دلسوزانه اســت که برنارد 
دارد». بااین حال، از نظر او، نقش فورد 
را بازیگــری ایفا می کنــد که نمی توان 
به ســادگی از کنار نام او گذشت. نولان 
و جــوی کــه به تازگی در یــک برنامه 
رادیویی حاضر شده بودند، چیز زیادی 
درباره قسمت های بعدی «وست ورلد» 
از خود بروز ندادند. بااین حال، پاســخ 
نولان به ســؤالی مبنی بر اینکه در این 
ســریال نیز مانند فیلم اصلی ساخته 
مایــکل کریچتــون دنیــای رم و قرون 

وسطا نشان داده می شود، منفی بود. 

ترجمه: هادى آذرى

فصل نخســت «وســت ورلد» جدای از اینکه اقتباسی 
زیبا از یک فیلم ســینمایی بــرای صفحه نمایش کوچک 
تلویزیون اســت، بیننده را با ســؤال های بسیاری تنها 
می گذارد. با پایان هر قســمت و وقتــی که صحنه برای 
نمایش اســامی دســت اندرکاران این مجموعه ســیاه 
می شــود، ســؤالات یکی پس از دیگری به ذهن هجوم 
می آورنــد. این پارک براســاس چه ســازوکاری عمل 
می کند؟ آیا پارک خاموش می شــود؟ و اگر چنین باشد 
برای میهمانان در این زمان چــه اتفاقی می افتد؟ مرکز 
فرماندهی پشت صحنه کجا قرار دارد؟ این پارک چقدر 
وســعت دارد؟ اینها بخشی از ســؤال هایی است که با 
دیدن فصل نخســت «وست ورلد» ممکن است ذهنتان 
را به خود مشــغول کند. وقتی بــرای اولین بار به محل 
فیلم برداری «ژوراســیک پارک» رفتم، طوري درباره این 
پارک علمی از ســازندگان سؤال می پرســیدم، انگار که 
آن یک پارک واقعی اســت که وجود خارجی دارد. زیرا 
همه چیــز آن قدر با دقت طراحی و تعبیه شــده بود که 
نمی شــد تصور کرد عنصری بدون دلیل در صحنه وجود 
داشته باشد. این همان چیزی اســت که به نظر درباره 
«وســت ورلد» نیز با همه پیچیدگی هایش صادق است. 
جاناتــان نولان که تعــدادی از بهتریــن فیلم نامه های 
برادرش، کریســتوفر نولان، را نوشــته اســت، به نظر 
دوست دارد همه چیز از واقعیت ریشه بگیرد حتی وقتی 
که با ایده های علمی- تخیلی ســروکار دارد. لیزا جوی، 
همسر و دســتیار او، در این رابطه با اشاره به اینکه آنها 
همه قوانین این پارک را بــه دقت چیده اند، بر این باور 
است که نباید انتظار داشته باشیم که به صراحت به همه 
آن قوانین ناظر بر این پارک پرداخته شود. او دلیل این 
امر را در این می داند که بینندگان قرار اســت به صورت 
تدریجی و از دریچه نگاه میزبانان با ســازوکار این پارک 
آشنا شــوند. بنابراین ســازوکاری که برای ما اسرارآمیز 
به نظر می آیــد رفته رفته منطقش را بر ما هویدا می کند. 
آنچه در ادامه می خوانید، پاسخ هایی است که من برای 
ســؤالات خود از خلال گفت وگو با دست اندرکاران این 

سریال یافته ام. 

«وست ورلد» کجا قرار دارد؟  �
 باید بــاور کنیم «وســت ورلد» یک مــکان فیزیکی 
واقعی اســت و نه یک دنیای مجازی. درحالی که بیشتر 
نماهای بیرونی ســریال در «کسل ولی» یوتا فیلم برداری 
شــده اند. بااین حال، طبق گفته نولان، اینکه ما دقیقا در 
کجــا و چه زمانی قرار داریم، چیزی اســت که از دریچه 

نگاه میزبانان به آن پی خواهیم برد. 
چه زمانی دنیای بیرون را می بینیم؟  �

همه ایــن حرف ها دربــاره خود پارک، مــا را به این 
فکــر می اندازد که این پارک کجا تمام می شــود و اینکه 
در ســرحدات آن چه چیزی انتظار ما را می کشد. آیا این 
آینده ای پســاآخرالزمانی است؟ یا بیشتر نسخه ای است 
آینده گــرا از جامعه مدرن امروزمان؛ چیزی شــبیه آنچه 
در فیلم «گزارش اقلیت» به تصویر کشــیده می شــود؟ 
نــولان در گفته هایــش به ما یــادآوری می کنــد که این 
نمایش تــا حد زیادی بــه آن چیزی محدود اســت که 
میزبانان از دنیــای خود درک می کننــد و ما نمی توانیم 
خیلــی بیشــتر از آنچه آنها دیده انــد را ببینیم. او در این 
رابطه می گویــد: «آنها چیز زیــادی درک نمی کنند؛ آنها 
نمی دانند که دنیای بیرون چگونه اســت؛ آنها نمی دانند 
که دنیــای بیرون در چه زمانی اســت. آنهــا رفته رفته 
دنیای بیرون را کشف خواهند کرد. بااین حال دنیای آنها 
مملــو از ارجاعات فرهنگی اســت. دیالوگ های آنها به 
حقایقی بیرون از دنیای خودشــان تلمیح و اشاره دارد؛ 
به عنوان مثال، موســیقی اي که در کافه پخش می شود. 
در یکی از موسیقی هایی که در سریال پخش می شود، به 
این مسئله اشاره می شــود که میزبانان به وجود جهانی 
بیرون از جهان خود پی خواهند برد یا در قســمتی دیگر، 
یکی از شــخصیت ها به عکســی نگاه می کنــد که انگار 

متعلق به جهان بیرون است. 
اسلحه ها چگونه کار می کنند؟  �

در «وســت ورلــد»، میهمانــان پــارک می توانند با 
سلاح هایشــان به راحتــی میزبانــان را بکشــند، ولــی 
ســلاح های میزبانان به نظر تأثیر چندانــی بر میهمانان 
نــدارد. نولان این قضیه را این طور توضیح می دهد: «این 

قضیه نه به اسلحه ها، بلکه به گلوله ها مربوط می شود. 
ما خیلی دراین باره فکر کردیم. در فیلم اصلی، اســلحه 
میهمانــان روی میهمانان کارگر نیســت، ولــی ما فکر 
کردیم که شــاید میهمانان در اینجــا خواهان تجربه ای 
هیجان انگیزتر باشــند. این گونه بود که ایده اســتفاده از 
گلوله های مشقی در سلاح های «میزبان ها» به ذهنمان 
خطور کرد؛ پس وقتی میهمان ها از سوی میزبان ها مورد 
اصابت گلوله قرار گیرند، نمی میرند، ولی رویشــان تأثیر 
می گذارد»، ولی ســؤال اصلی این اســت که اگر یکی از 
میزبان ها ســلاح یکی از میهمان ها را بگیرد و با مهمات 

واقعی شلیک کند، چه اتفاقی می افتد؟ 
فیلم در چه زمانی می گذرد؟  �

جاناتــان نولان در یک ویدئوی پشــت صحنه افشــا 
می کنــد که این مجموعه در قرن ۲۱ به وقوع می پیوندد، 
امــا اینکــه در کجای قرن بیســتم، چیزی اســت که ما 
نمی دانیم. یکی از شــخصیت های «وســت ورلد» ادعا 
می کند که ۳۰ ســال اســت به اینجا ســر می زند، اما به 
نظر این پارک تاریخچه طولانی تری دارد. آنتونی هاپکینز 
۷۸ ســاله، نقش شــخصیتی به نام دکتر رابرت فورد را 
بازی می کند که ایده پرداز، سر برنامه نویس و مؤسس این 
پارک است. شاید او در ادامه به ما درباره عمر این پارک، 

سرنخ هایی بدهد. 
چقدر از داســتان های مربوط بــه «میزبانان» به  �

نگارش درآمده است؟ 
مــا در فصــل اول می فهمیم کــه متخصصان تمام 
داســتان های مربــوط به «دنیــای غرب» را نوشــته اند. 
لیــزا جوی به مــا گفت که هر شــخصیت خاص دارای 
مجموعه ای از خطوط داســتانی اســت کــه به صورت 
چرخه ای مدام تکرار می شــود. او در این رابطه می گوید: 
«مطمئنــا تئــوری علمــی قصــه در طراحــی و تدوین 
چرخه های میزبانان مختلف نقش داشته است که برخی 
از این میزبان ها جزء شــخصیت های اصلی و برخی شان 
نیز جزء شخصیت های فرعی اند. از لحاظ تئوری، داستان 
می توانــد چنان اشــکال به مراتب پیچیده تــری به خود 
بگیــرد که آنچــه در فیلم می بینیم صرفــا نوک کوه یخ 
محسوب می شــود. ســپس بحث متوجه شکل واقعی 
«وست ورلد»، شــهر های مختلف آن و داستان هایی که 
در آنها جریان دارد، می شــود. ورود به چنین موضوعی 
همیشه جالب است. درست مثل بازی کردن با مجموعه 
عظیمی از لگوهای فکری و ســاختن الگوها و اشــکال 

مختلف با آنهاست».

چرخه ها کی پایان می یابند؟  �
در ایــن ســریال بــا صحنه ها یا بــه عبــارت بهتر، با 
چرخه هایــی مواجهیم که به کرات تکرار می شــوند؛ اما 
این چرخه ها قرار است تا کی تکرار شوند؟ هر شخصیت 
چه مقدار از این چرخه ها دارد؟ صحنه دزدی قرار است 
چندین بــار رخ دهد؟ کســی دراین باره به مــا اطلاعاتی 
نمی دهد. جاناتان نــولان گفته که بازی هــای ویدئویی 

الهام بخش او بوده اند. 
جوی در ایــن خصوص این طور بیــان می کند: «خود 
ایده نوشــتن داستانی که اعمال شخصیت اصلی بخشی 
از داســتان نیســتند، برایم جالب بود. در بازی هایی مثل 
اســکایریم»، «سرخ پوســت مرده:  «کتیبه هــای کهــن: 
رســتگاری»، یا بازی هــای آزاد (بــدون محدودیت برای 
بازیگــر نقش اصلی) که اســتودیوی بازی ســازی بایوور 
(Bioware) سازنده شــان هست، اخلاق یک متغیر است. 
چگونه می شــود داســتانی نوشــت که ویژگی اخلاقی 
قهرمانش نــه یک امر ثابت، بلکه طیفــی متغیر را دربر 
گیرد؟ چالش جالبی اســت. اینکه کسانی غیر از کاربران 
بازی هم می توانند در جریان حوادث مداخله کنند برای 
من جالب است. در «اسکایریم»، وقتی در یک روستا قدم 
می گذارید، لزوما مهم ترین شــخص آنجا نیستید. زندگی 
شــخصیت های کامپیوتری جریان دارد؛ چه شــما آنجا 
باشــید، چه نباشــید، آنها کار خود را می کنند. داشتم به 
اظهارات کن لوین، طراح بازی «بیوشوک اینفینیت»، گوش 
می دادم درباره نحوه ساختن آن و علاقه ای که سازندگان 
و طراحان بازی ها، صرف پردازش شخصیت ها می کنند. 
این رابطه ای است که به لحاظ کیفی کاملا متفاوت است 
بــا رابطه نویســندگان نمایش های رادیــو- تلویزیونی با 
شخصیت هاشان، زیرا شخصیت ها در بازی های ویدئویی 
فقط دیالوگ حفــظ نمی کنند - کارهای کثیف هم انجام 
می دهند و کاربــران بازی هم با آنان تعامل می کنند. این 
رابطه ای اســت که فکر می کنم تا حدی «کریچتون» آن 
را پیش بینی کرده بود، اما پیچیده تر از آن چیزی شــده که 

حتی خود او فکر می کرد».
آیا مرد سیاه پوش کلید معماست؟  �

بــه نظر می رســد کــه «اد هریــس» در نقــش مرد 
سیاه پوش، «وست ورلد» را مثل یک بازی ویدئویی تجربه 
می کند و در تلاش برای کشف رازهای پنهان جهان است. 
هریــس پیش تر به ما گفت که در قســمت های بعدی با 
شخصیت او در جهان بیرون و همچنین گذشته اش، آشنا 
مي شــویم و خواهیم فهمید که او چرا اینجاست و دقیقا 

چه کسی اســت.  خود هریس در این رابطه می گوید: «او 
۳۰ سال است که اینجا می آید، ولی بار اولی که آمد، سیاه 
نپوشــیده بود. این شخصیتی است که وی در سالیانی که 
به این مکان می آمده برای خود ســاخته و پرداخته است. 
فکر می کنــم وقتی اولین بار اینجا آمد، داشــت بررســی 
می کــرد که این مکان چه جور جایی اســت. من می توانم 
هــر کاری که بخواهم بکنم. می توانم اگر لازم باشــد آدم 
بکشــم یا با روسپی های رباتیک عجیب و غریب عشق بازی 
کنم. فکر می کنم در مقطعی، اتفاقی برای مرد سیاه پوش 
افتــاده کــه ناگهان فهمیــده این بخش تیره و خشــنش 
بخشــی واقعی از وجــودش بوده که هیــچ گاه در جهان 
واقعی تجربه اش نکرده است؛ بخشی که سال ها جامعه 
مدنی ســرکوبش کــرده و حالا می خواهد بــه آن میدان 
بدهد و ببیند چه پیش خواهد آمد، اما او از اینجابودنش، 
هدف بســیار ژرف تری نیز دارد. فکــر می کند آنچه در این 
پــارک رخ می دهد لایــه ای عمیق تر هــم دارد. نمی دانم 
چه چیزی هست و چرا، شــاید شخصیت «تونی» مسئول 
چیزی اســت که در ســطح نمی توان به آن  پی برد. فکر 
می کنم که او بر این نظر است که هرچه به آشوب بیشتری 
دامن بزند و تخریب هرچه وســیع تری با جماعت هوش 
مصنوعی (A.I.) انجام دهد بهتر اســت؛ اما این تصادفی 
نیست. همیشه روایتی هست که در پی اش می رود. کسی 

سر راهش قرار می گیرد و او باید منهدمش کند. 
بازدیدکنندگان پارک چقدر امنیت دارند؟  �

بــا وجود اســتفاده از فشــنگ ها و مهمات مشــقی، 
امکان زخمی یا کشته شــدن میهمانان پارک بســیار زیاد 
اســت. امکان دارد میهمانان به همدیگــر حمله کنند، 
امکان دارد از اســب یا تصادفا در دره بیفتند. طبق تصور 
نولان، متقاضیان قبل از ورود به «وســت ورلد»، باید یک 
رضایت نامه جامع را امضا کنند. در قسمت های اول، فرم 
پرکردن «میهمانان» نشــان داده نمی شــود، اما نولان از 
وجود چنین چیزی به ما می گوید. همه چیز طراحی شده 
تا «میهمانان» امنیت داشته باشند. به نحوی برنامه ریزی 
شــده که «میزبانان» نه تنها بخش مربوط به خود را در 
این داستان پرشــاخ وبرگ بازی کنند که مهم تر از آن، در 
صورت به خطرافتادن امنیت «میهمان»، براساس برنامه 

و سناریوی ازپیش تعیین شده، عمل نکنند. 
نولان دیــدگاه خود در این رابطه را این طور تشــریح 
می کند: «ویژگی ای در این برنامه هســت به نام «واکنش 
یا کارکرد سامری نیکوکار» که ایفای چنان نقشی را برای 
«میزبانان» فراهم می کند. پارک پر از «میزبانان»ی است 
که هم به خاطر مسئولیتشــان و هم به دلیل برنامه ریزی 
ناخودآگاهشــان، هرجا بتوانند همه جوره از «میهمانان» 
حمایــت می کننــد. بنابرایــن، اگــر «میهمان» مســتی، 
تلوتلوکنان به طرف یک پرتگاه می رود، حتما ســروکله 
یک «میزبان» در آن اطراف پیدا می شــود که بدون قطع 
روند داستان می کوشد به شــیوه ملایمی مانعش شود. 
آنان از یک ســو «گوشــت دم توپ» ند و از ســوی دیگر، 

نگهبانان همه کاره این سرزمین».
 بهای هر بلیت چقدر است؟  �

برای ورود به «دنیای غرب» در کسوت یک «میهمان» 
چقــدر باید هزینه کرد؟ آیا همــه می توانند در این پارک 
تماتیک حضور یابند یا فقط مختص پولدارترین هاست؟ 
بازاریابی آن که نشــان می دهد حضــور در آنجا، روزانه 
۴۰۰ هــزار دلار برای هر «میهمان» خــرج برمی دارد. به 
نظر می رســد خلق چنین دنیای عظیمــی خیلی خیلی 
گران تمام می شود. مطمئنم با بررسی بیشتر انگیزه های 

شرکت سازنده، این هم مشخص می شود. 
از آنجا که روایت «وست ورلد» در زمان های مختلف 
جریــان دارد و شــخصیت های مختلــف و متنوعــی را 
بــه تصویر می کشــد، طراحی صحنه و لبــاس، برای آن 
کربتری، طــراح لبــاس و گروهش، کار بســیار عظیم و 
دشــواری بوده. هرچند فیلم های وســترن منبع خوبی 
بــرای الهام می توانند باشــند، ولی نقطه شــروع و آغاز 
کربتــری نبوده اند. منبع اصلــی او، تصاویر باقی مانده از 
افرادی اســت که در دهه های ۱۸۵۰ و ۱۸۹۰ به راســتی 
در «غرب وحشی» می زیســته اند. بخش وسیعی از این 
منابع تصویری، عکس های آدم های معمولی اســت که 
در آلبوم های خانوادگی به یادگار مانده است. در این باره 
می گویــد: «عکس هــا جالب تریــن و فردی تریــن روش 
پژوهشــند و در این عکس هاســت که شــما شخصیت 

حقیقی آدم ها را می بینید».
SLASHFILMS :منبع

پاسخ به پرسش هایی درباره سریال «وست ورلد»

شلیک از  پارک  فراواقعی 

آبی به عنــوان رنگ معصومیت و پاکی، تاریخی 
طولانی دارد. کافی اســت به تصاویر مریم مقدس 
نگاهــی بیندازید تا ببینید او همواره لباســی آبی به 
تــن دارد. بااین حال، کربتری می گویــد دلیل اصلی 
ســازندگان از انتخاب رنگ آبی برای لباس دُلارس 
را که قدیمی ترین ســاکن این پارک است، نمی داند. 
از نظــر او، این رنگ که در غرب وحشــی نیز وجود 
داشــته، به بهتــر دیده شــدن او در صحنه ها کمک 

می کند. 
مقولــه بغرنج دیگر برای کربتــری انتخاب کلاه 
برای بازیگران مرد ســریال بوده اســت که در غرب 
وحشــی آن روزگار شــاید مهم ترین پوشاک مردانه 

محســوب می شــده؛ چیزی که به مرد شــخصیت 
می داده اســت. کربتــری دراین بــاره می گوید: «در 
غرب، آدم خوب ها کلاه های ســفید و آدم بدها کلاه 
ســیاه به ســر می کردند و این به قانونی نانوشته در 
فیلم های وسترن بدل شــده بود. برای مثال، کلانتر 
همیشــه کلاه سفید به سر داشــت همین طور جان 
وین یا  گری کوپــر». او هم چنیــن توضیح می دهد 
که چطور از لباس برای کمک به شــخصیت پردازی 
هاپکینــز و هم بــازی جوانش بهره گرفتــه. آنتونی 
هاپکینز در نقش رابرت فــورد که حکم کارگردانی 
هنری «وســت ورلد» را دارد، مردی باهوش و بسیار 

خلاق است؛ شخصیتی پدرگونه در پارک و مرموز. 

لباس آبی دُلارس
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